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نامه ۱۷ انجمن مدرسه  ساز و مدرسه یار به دولت
هم زمــان با تکرار تعطیلی مدارس در ســال های اخیر به  دلیل همه گیری 
کرونــا، ناترازی انــرژی، آلودگی هوا و دیگر بحران هــا، جمعی از نهادها، 
انجمن هــا، خیریه ها، اندیشــکده ها و کنشــگران حــوزه آمــوزش، در نامه ای به 
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش   و پرورش، نسبت به پیامدهای تداوم 
این روند بر کیفیت یادگیری، عدالت آموزشی و آینده سرمایه انسانی کشور هشدار 
داده اند. امضاکنندگان این نامه با اســتناد به قانون اساسی، سند تحول بنیادین و 
برنامه هفتم پیشــرفت، خواســتار تدوین و تصویب پروتکل ملی پایداری آموزش 
حضوری در شــرایط بحران شــده اند تا تعطیلی مدارس فقط بــه  عنوان آخرین 
راهکار و بر پایه معیارهای علمی و ارزیابی ریســک انجام شــود. در متن این نامه 
آمده اســت: «مطابق اصل سی ام قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران، دولت 
موظف اســت وســایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره 
متوســطه فراهم سازد. همچنین ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش و قانون 
برنامه هفتم پیشرفت بر عدالت آموزشــی، کیفیت یادگیری و دسترسی پایدار به 
آموزش حضوری تأکید دارند. از این  رو، پایداری فعالیت مدارس تکلیفی قانونی، 
حاکمیتی و راهبردی در قبال آینده کشور محسوب می شود. نهاد آموزش عمومی، 
خاستگاه پرورش سرمایه انسانی، پایدارترین دارایی ملی و از ارکان اقتدار و امنیت 
کشــور اســت. مدرســه، افزون بر تربیت منابع انســانی کارآمد، مهم ترین بســتر 
شــکل گیری انسجام اجتماعی و کاهش شــکاف های اجتماعی به شمار می رود. 
هرگونه اختلال، وقفه یا جایگزینی آموزش حضوری با الگوهای ناپایدار، تهدیدی 
مستقیم برای کیفیت یادگیری، عدالت آموزشی، سرمایه اجتماعی و مسیر توسعه 
ملی اســت. در سال های اخیر، پایداری نهاد مدرســه در ایران تحت تأثیر عوامل 
مختلفی همچون همه گیری کرونا، ناتــرازی انرژی و منابع طبیعی، آلودگی هوا، 
مخاطرات طبیعی و در یک ســال اخیر پیامدهای ناشی از جنگ و شرایط امنیتی 
قرار گرفته و در مقاطع مختلف، تعطیلی یا محدودیت فعالیت حضوری مدارس 
را به دنبال داشته است. شواهد آموزشی، اجتماعی و روان شناختی نشان می دهد 
تداوم این وضعیت آثار بلندمدتی بر کیفیت سرمایه انسانی کشور خواهد داشت. 
گزارش های رســمی داخلی و یافته هــای نهادهای معتبــر بین المللی از جمله 
یونسکو و یونیسف نیز نشان می دهد غیر حضوری شدن مدارس، در صورت فقدان 
سیاست های جبرانی، موجب افزایش فقر یادگیری، تشدید نابرابری آموزشی، افت 
ســلامت روان و کاهش ســرمایه اجتماعی کودکان می شــود. بر این اساس، ما 
مجموعــه ای از نهادهــا، انجمن ها، خیریه ها، اندیشــکده ها و کنشــگران حوزه 
آمــوزش، نگرانــی عمیق خود را نســبت به اســتمرار این روند اعــلام می کنیم. 

مهم ترین شواهد عبارت اند از:
 کاهش محسوس زمان مؤثر آموزش حضوری در مقایسه با بسیاری از نظام های 

آموزشی موفق
 افزایش فقر یادگیری در کشورهای با درآمد متوسط و پایین در پی اتکای گسترده 

به آموزش مجازی
 فاصله قابل توجه بخشی از دانش آموزان ایرانی با حداقل شایستگی های مورد 

انتظار در سواد خوانداری و نوشتاری، ریاضیات و علوم
 افزایــش مشــکلات ســلامت روان، کاهش انگیــزه تحصیلی و افــت تمرکز 

دانش آموزان
 تشدید شکاف دیجیتال و افزایش نابرابری آموزشی در مناطق کم برخوردار

 افزایــش خطــر بازماندگــی از تحصیل در میــان دهک های درآمــدی پایین و 
خانوارهای آسیب پذیر

 افزایش بار مراقبت بر خانواده ها و کاهش مشارکت اقتصادی زنان
 تضعیــف ســرمایه اجتماعــی، مهارت های ارتباطــی و تعلــق دانش آموزان 

به مدرسه».
در ادامه این نامه از رئیس دولت خواســته شد: «با مشارکت وزارت آموزش و 
پرورش، وزارت کشــور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، ســازمان برنامه و بودجه، ســازمان مدیریت بحران و ســایر 
دســتگاه های ذی ربط، «پروتکل ملی پایداری آموزش حضوری در شرایط بحران» 
تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسد. پیشنهاد می شود این پروتکل بر محورهای 

زیر استوار باشد:
۱. آموزش حضوری به  عنوان اصل بنیادین نظام آموزشــی شــناخته شــده و 

تعطیلی مدارس صرفا آخرین راهکار باشد.
۲. مدارس در شــرایط ناترازی انرژی و منابع طبیعی در زمره زیرســاخت های 

حیاتی مشابه مراکز درمانی قرار گیرند.
۳. معیارهای تعطیلی مدارس در شــرایط آلودگی هوا بر پایه شــواهد علمی 

بازنگری شود.
۴. در شرایط بحران، به ویژه جنگ و تهدیدات امنیتی، نظام تصمیم گیری مبتنی 

بر سطح بندی ریسک (حضوری، ترکیبی و غیرحضوری) اجرا شود.
۵. در صــورت هرگونه تعطیلی یا وقفــه در آموزش حضوری، وزارت آموزش  
و پرورش  نســبت به جبران کســری آموزش به  نحوی  که ســهم سالانه آموزش 
غیر حضوری از ســقف معین و کارشناسی شــده فراتر نرود، اقدام نماید  (هم زمان 
با جبران یادگیری، حمایت روانی- اجتماعی و تضمین دسترســی آموزشــی برای 

دانش آموزان و گروه های کم برخوردار ).
۶. آموزش مهارت های زندگی، مهارت های عملی، تاب آوری، سواد رسانه ای و 

مدیریت بحران در برنامه مدارس تقویت شود.
۷. ترتیبــی اتخاذ شــود که گزارش ســالانه پایداری آموزش حضــوری و آثار 

تعطیلی مدارس به هیئت وزیران ارائه شود.
نظــر به عنایت ویــژه جناب عالی به امــر آموزش و پــرورش، اطمینان داریم 
ملاحظه این مطالبه ملی، زمینه ســاز تدوین سیاســتی پایدار برای صیانت از حق 
آمــوزش کودکان ایران خواهد بود. حفظ پایداری مدرســه، ســرمایه گذاری برای 

امنیت ملی، عدالت اجتماعی، سرمایه انسانی و آینده کشور است».

هشدار درباره انتشار محتوای خشونت آمیز
پلیس فتا نسبت به انتشار محتوای خشونت آمیز و تحریک کننده در فضای 
مجازی هشدار داد و اعلام کرد با متخلفان برخورد قانونی می شود. وحید 
مجید  با تأکید بر رصد مســتمر فضای مجازی، افزود: «تولید، انتشــار و اشــتراک 
هرگونه محتوایی که شامل تحریک، ترغیب، تهدید، دعوت، فریب یا تسهیل شیوه 
ارتکاب اعمال خشــونت آمیز باشــد و منجر به تشــویش اذهان عمومی یا ایجاد 
ناامنی در فضای ســایبر شود، جرم محسوب شده و با مرتکبین برابر قانون جرائم 
رایانــه ای و ســایر قوانیــن مرتبط برخــورد قاطع خواهــد شــد». او ادامه داد: 
«تولیدکنندگان محتوا باید آگاه باشند که محتوای منتشرشده در فضای مجازی، به 
دلیل ســرعت بالای انتقال و قابلیت دسترسی گسترده، تأثیر مستقیم و عمیقی بر 
افــکار عمومی جامعــه دارد. انتشــار هرگونه کلیــپ یا محتوایی کــه با وجود 
صحنه های خشــونت آمیز، زمینه برانگیختن احساسات عمومی به شکل منفی، 
قبح شــکنی از رفتارهای مجرمانه و ترویج الگوهای خشــونت آمیز را فراهم کند، 
مورد رصد پلیس فتا قرار می گیرد». مجید ادامه داد: «بعضی از کاربران به منظور 
جلب مخاطب بیشتر و کسب درآمد یا با هر هدف دیگری، اقدام به تولید محتوای 
پرخاشــگرانه می کنند. این محتواها پس از انتشــار، بلافاصله در ســطح محلی، 
منطقه ای و بین المللی گســترش یافته و می تواند موجب مسئولیت کیفری برای 
منتشــرکننده شــود؛ چرا که بر اســاس قانون، صرفا تولید یا انتشار نیست که جرم 
محســوب می شود، بلکه آثار ســوء اجتماعی، روانی و امنیتی آن است که وصف 

مجرمانه به عمل می دهد».
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معلمی که به کلاس درس نرسید
«رضا» ۲۱ ســال دارد و اهل یکی از روســتاهای شهرستان 
نمین اســتان اردبیل اســت. زندگــی او، قصــه زمین خوردن 
و بلندشــدن چندباره است. قصه کســی که نه فقدان بینایی 
مقابلش ایستاد و نه زندگی در یک روستا: «بینایی چشم چپم 
را وقتی خیلی کوچک بودم از دســت دادم. چشم راستم هم 
که تا ۵۰ درصد بینایی داشــت و می توانســتم با خط درشت 
بخوانم و بنویســم، مدت زیادی برایــم باقی نماند. دکتر گفته 
بود اندک بینایی باقی مانده هم در ۱۱سالگی از دست می رود و 
همین طور هم شد. به دلیل نبود امکانات و البته فقر نتوانستم 
بلافاصله درس خواندن را ادامه دهم و دو ســالی را از دست 
دادم». بعــد از این اما رضا متوقف نشــد. او ســراغ یادگیری 
جدیــدی رفت: «کمی بعد توانســتم به مرکــز نابینایان مرکز 
اســتان بروم و در آنجا خط بریل را یاد گرفتم. بعد توانســتم 
با دانش آموزان عادی روســتای خودمان در مدرســه ثبت نام 
کنم. از ششــم تــا نهم دوره متوســطه آن زمــان را با همان 
دانش آموزان خواندم. در ادامه وارد رشــته انسانی شدم و به 
دبیرســتان دارای خوابگاه در شــهر نزدیک روستای خودمان 
یعنــی نمین رفتم. بازهــم همراه با دانش آمــوزان عادی که 
شرایط جسمانی شان شبیه به من نبود و در دسته افراد دارای 
معلولیت محســوب نمی شــدند، درس خواندم. در تمام آن 
سال ها هم همیشه بین چهار دانش آموز برتر کلاسمان بودم. 
شاگرد اول شــدن برایم ســاده نبود؛ رقابت سختی محسوب 
می شد. با وجود این، همیشه یا شاگرد دوم بودم یا نهایتا سوم 

و چهارم».
او همه تلاشــش را بــه کار می برد تا هرچــه را در کلاس 
شنیده، به خاطر بسپارد: «با همین شرایط هم دوران دبیرستان 
را گذراندم. با آنکه در آن زمان شرایط درس خواندن من نابینا 
اصلا مثــل الان نبود. فایل هــای صوتی و گویــای کتاب های 
درســی را نداشــتیم و اگر هم به صورت اتفاقی، فایل صوتی 
یکی از درس ها وجود داشــت، مربوط به ســال های گذشــته 
بود و به همین دلیل منبع موثقی به شــمار نمی رفت، چراکه 
کتاب های درســی مرتب تغییر می کردند. خبری از کتاب های 
تســتی هم نبود. صرفا به ذهنم اتــکا می کردم و آنچه معلم 
در کلاس آموزش می داد ســعی می کردم بــا بالاترین کیفیت 
به خاطر بســپرم». با همین روند او به آزمون سراسری رسید؛ 
به همراه کلی آرزو برای آینده اش: «خاطرم هســت زمانی که 
برای کنکور ثبت نام می کردم، در کافی نت نوشتم که من دچار 
نابینایی مطلق هســتم. کارت معلولیتــم را ثبت کردم و برای 
حضور در آزمون سراســری هم منشــی مخصــوص نابینایان 
به من اختصاص داده شــد. خوشــبختانه توانستم کنکور را با 
موفقیت پشت سر بگذارم و به همین دلیل هم برای مصاحبه 
دعوتــم کردنــد. مجــددا در مصاحبه عمومــی و تخصصی 

هــم امتیازات لازم را کســب کردم. ســپس در مرحله آزمون 
تخصصی دانشــگاه فرهنگیان به من گفتند به درمانگاه بروم 
تا اقدامات مربوط به معاینه از طریق پزشــک انجام و آخرین 
مرحله کارهای مربوط به اســتخدامم تأیید شــود. آماده این 
بودم که دشــواری های فراوانی که در تمام ســال های زندگی 
و کودکی و جوانی ام پشــت سر گذاشــته بودم به سر برسد و 
به آرزویی که داشــتم برســم. اما در آن درمانگاه بود که یک 
سطل آب سرد روی سرم ریختند و دنیا را بر سرم آوار کردند».
در دانشــگاه فرهنگیان اما دنیا روی ســرش خراب شــد: 
«در درمانگاه که بودم، پزشــک آن مرکز به من گفت امســال 
بخش نامــه جدیدی صادر شــده اســت. متوجه نشــدم این 
بخش نامه از ســوی وزارت آموزش و پرورش بود یا شــورای 
انقــلاب فرهنگی. امــا آنچه همه آرزوهای مــن را بر باد داد 
این بود که پزشــک درمانگاه فرهنگیــان به من گفت طی این 
بخش نامه، ورود نابینایان به دانشــگاه فرهنگیان ممنوع شده 
اســت». به گفته او، این در حالی اســت که در تمام سه دهه 
اخیر نابینایان به دانشگاه فرهنگیان راه پیدا می کردند: «همین 
سال گذشــته تحصیلی یعنی ۱۴۰۳ از اســتان ما یک نابینا به 
دانشــگاه فرهنگیان راه یافته بود. رئیس استثنائی استان هم 
بــه من گفته بود تو فقط درســت را بخــوان و اصلا ذهنت را 
درگیر مسائل حاشــیه ای نکن. همه این سال ها ورود نابینایان 
به دانشــگاه بلامانع بوده اســت و در ادامه هــم همین طور 

خواهد بود».
حالا یک ســال می شود که او خانه نشین است و هیچ منبع 
درآمدی ندارد. او همه جا رفته، از نمایندگان مجلس استان تا 
دیوان عدالت اداری کشــور: «از نماینده استان اردبیل نامه ای 
گرفتــم و به دکتر برزویــی، رئیس دانشــگاه فرهنگیان تهران 
رســاندم. او به من گفت متأسفانه کاری از من ساخته نیست، 
چراکــه ما زیرمجموعــه وزارت آموزش  و پرورش هســتیم و 
فقط براساس دستورات آنجا عمل می کنیم. اگر قرار به جذب 
باشــد، باید وزیــر در این زمینه تصمیم گیــری کند. به آموزش 
 و  پرورش اســتان هم نامه فرســتادم و حضوری هم مراجعه 
کردم. گفتند از دســت ما کاری برنمی آید. بــه دیوان عدالت 
اداری شــکایت کردم اما در آنجا هم خبری نشد. واقعیت این 
است که مستمری ای که بهزیستی به ما می دهد سال قبل یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود و امســال بــه دو میلیون تومان 
رســیده است. هفت ماه این مســتمری را جمع کردم تا خرج 
شــکایت به دیوان عدالت اداری کنم. بــرای لایحه و وکیل و 
رفت و آمــد و... اما دیوان هــم در نهایت گفت باید شــکایت 
جدیدی از آموزش  و  پرورش بنویســی. امــا توانی برایم باقی 
نمانده بود، چون وکیل پول می خواست و من چیزی نداشتم. 
خانواده هــم از کار و زندگی انداخته بودند و یک ماه تمام در 
اداره های مختلف تهران و اردبیل در تردد بودند. تا همین حالا 

خانه نشین مانده ام و نمی دانم باید چه کنم».

دروغی به اسم استخدام معلولان
فرد دیگری که ســال گذشته با مشــکلی مشابه مواجه 
شــد و پس از آن دیگر ســراغ پیگیری نرفته است، می گوید 
حداقل پاســخ پرسش های ما را بدهند: «کاش وزارتخانه به 
ما بگوید چرا در ســال های قبل نابینایان پذیرفته می شــدند 
اما امروز ممنوع شــده اســت؟ اگر واقعــا بخش نامه ای در 
کار بــوده اســت، علت مغایرتــش با قوانین بالادســتی در 
چیست؟ آیا چنین رویکردی تبعیض در حق معلولان کشور 
محســوب نمی شود؟». اتفاقی شــبیه به این اما پیش تر هم 
رخ داده بود. در ســال ۱۴۰۰ هم عده ای از نابینایان نســبت 
به پذیرفته نشدن در دانشگاه فرهنگیان اعتراض کرده بودند. 
یک زوج نابینا در همان سال و در گفت وگو با رسانه دیگری 
با اشاره به این موضوع گفته بودند: «استخدام معلولان یک 
دروغ بزرگ اســت. من و همســرم هر دو معلولیت بینایی 
داریم و در حالی که از قبولی همسرم در آزمون استخدامی 
آموزش و پرورش در رشــته مشــاوره آموزشــی خوشحال 
بودیــم اما به این بهانه که نابینــا قادر به اداره کلاس درس 
نیســت، او را از اســتخدام محروم کردند». همین شد که در 
۱۸ مهر همان سال، «حمید طریفی حسینی»، رئیس سازمان 
آموزش  و  پرورش اســتثنائی کشور، با رد این موضوع عنوان 
کــرد: «برای جــذب نابینایــان، مانعی نداریــم و هم اکنون 
بســیاری از نابینایان در مدارس ویژه نابینایان مشغول به کار 
هستند. سه درصد ســهمیه معلولان در استخدام ها ملاک 
است اما در قانون ذکر نشده این افراد فقط باید معلم شوند، 
بلکه می توانند جذب ســایر دســتگاه های دولتی شده یا در 
مشــاغل اداری آموزش و پرورش حضور یابند». پیش از آن 
هم «مجید هداوند»، معاون ســابق برنامه ریزی آموزشی و 
توان بخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از حل 
مشکل استخدام ســه گروه از معلولان در وزارت آموزش و 
پرورش خبر داده بود. هداوند با اشــاره به اینکه کارگروهی 
با محوریت مرکز نیروی انســانی وزارت آموزش و پرورش و 
سازمان آموزش و پرورش اســتثنائی تشکیل و شیوه نامه ای 
تهیه شــد، عنوان کرد: «براساس آن ســه گروه از داوطلبان 
آسیب دیده شــنوایی، آســیب دیده بینایی، داوطلبان دارای 
معلولیــت جســمی-حرکتی و حتی دانش آمــوزان طیف 
اتُیسم با هوش بهر عادی می توانند متقاضی شغل معلمی 
شــوند». رضا مرادصحرایی، سرپرســت دانشگاه فرهنگیان 
نیــز در همان زمان درباره جــذب معلولان گفته بود: «برای 
معلولان سه درصد سهمیه اســتخدامی تعیین شده است 
امــا برای دســتگاه هایی که بتوانند وظایــف را انجام دهند. 
معتقدم اگر قرار باشد فرد دارای معلولیت وارد نظام تعلیم 

و تربیت شود بهتر است توانایی او برای معلمی مورد توجه 
قرار گیرد، آیا می تواند در دوره ابتدایی ۴۰ دانش آموز را اداره 
کنــد؟». او این را هــم گفته بود: «طبق آنچــه اطلاع دارم، 
معلولان در مصاحبه دانشــگاه فرهنگیان به سمت دیگری 
هدایت می شــوند، چراکه فیزیک فرد جزء شاخص هاســت 
و بعیــد می دانــم در مصاحبــه پذیرفته شــوند، مگر آنکه 
معلولیت آنها محدودکننده نباشــد. معلولان در مسیرهای 
دیگر و دستگاه های دیگر امکان استخدام دارند. البته برخی 
افراد از طریق آزمون اســتخدامی جذب شــده اند و توانایی 

فیزیکی آنها احراز شده است».

پاسخی ندادند
«شرق» برای این گزارش بار دیگر سراغ دانشگاه فرهنگیان 
رفت، اما متأســفانه حتی روابط  عمومی این نهاد هم پاســخ 
تماس ها و پیام های «شــرق» را نــداد. رئیس انجمن نابینایان 
استان اردبیل هم مدتی اســت از گزارش های مردمی متوجه 
این موضوع شــده اســت. او در پاســخ به «شــرق» مبنی بر 
اینکه دانشــگاه چــه توضیحی دراین باره می دهــد، می گوید: 
«متأســفانه این اتفاقی اســت کــه امســال رخ داده و وقتی 
نابینایان ما به دانشــگاه فرهنگیان مراجعه کرده اند، با وجود 
قبولــی در آزمون سراســری و مصاحبه ها، نتوانســتند جذب 
شــوند. بیشترین پاســخی که به آنها داده شــده این است که 
ظرفیت پذیرش تکمیل شــده اســت. اما واضح است که این 
موضوع علت دیگری دارد. نمی شــود پاســخ کسی را که در 
تمامــی آزمون ها قبول شــده، این طور داد». شــیوا محمدپور 
البته می گوید انجمن مکاتباتی با دانشگاه در این زمینه داشته 
اســت که متأســفانه تا به امروز نتیجه ای در بر نداشته است: 
«ما هــم تماس هایی گرفته ایم اما پاســخ درخوری به ما هم 
نداده اند. امیدوارم هرچه ســریع تر موانع این چنینی از مقابل 
معلولان کشــور برداشته شــود. یکی از اصلی ترین مشکلات 
معلولان و مشــخصا نابینایان همین موضوع اشتغال است و 
ما انتظار داریم مجموعه آکادمیک کشــور در این زمینه بیشتر 
با ما همراهی کند، چراکه اتفاقا معلمی بهترین گزینه اشتغال 

برای این گروه از معلولان محسوب می شود».

یک تبعیض جدی
«بهروز مروتی»، فعال حوزه معلولان و مدیر سابق کمپین 
معلولان کشــور، از یک تبعبض بزرگ و اجرانشــدن قانون در 
این زمینه به «شــرق» می گوید: «مــا تحت یک تبعیض جدی 
هســتیم که سال هاســت این مشــکل ادامه دارد و کسی هم 
توجه جدی به آن ندارد. گاهی با یک سری قوانین فضا را بزک 
می کنند تا بگویند به حقوق معلــولان احترام می گذارند. اما 
در عمل خود دولت که مجری قانون است، در ارکان خودش 
قانون حداقل ســه درصد جذب معلولان را رعایت نمی کند». 
مروتی با اشــاره به ارائه ندادن گزارش اجرای قانون ۱۵ درباره 
اســتخدام سه درصدی معلولان در هشت سال اخیر می گوید: 
«وزارت آمــوزش  و پرورش جزء دســتگاه هایی اســت که در 
کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حضور دارد و حتی 
نسبت به اجرای همین قانون ۱۵ استخدام معلولان مسئولیت 
دارد. اما از ســال ۹۷ که این قانون تصویب شــده اســت، این 
نهادها باید هر سال گزارش اجرای عملکردی این قانون را به 
مجلس می دادند. پس ما باید هشت گزارش داشته باشیم اما 
دریغ از حتی یک گزارش از اجرای این قانون از ســال ۹۷ تا به 
امروز. با اینکه دســتور صریح هم در این زمینه وجود دارد اما 

در زیرمجموعه این نگاه وجود 
ندارد». از نگاه این فعال حوزه 
معلولان، چنیــن رویکردهایی 
را  آینــده  فرصــت زندگــی و 
از معلــولان می گیــرد: «نگاه 
معلول ســتیزی و رویکردی که 
برای  اجتماعی  جایــگاه  عملا 
معلول قائل نیســت، در بدنه 
تصمیم گیری مســئولان کشور 
دیــده می شــود. هرچقدر هم 
حــرف بزنند و شــعار بدهند، 
تا زمانی کــه کار اجرائی مؤثر 
حداقــل  و  باشــند  نداشــته 
قوانین خودشان را اجرا نکنند، 
اعتماد  به حرف ها  نمی شــود 
کرد. شعار حمایت از معلولان، 
برای جامعه معلولان کشور نه 
فرصت زندگی و کار و اشتغال 
می شــود و نــه آینــده و عزت  

نفس و احترام».

 وقتــی نابینایان ما به 
فرهنگیان  دانشــگاه 
با  کرده اند،  مراجعــه 
وجود قبولی در آزمون 
سراسری و مصاحبه ها، 
نتوانستند جذب شوند. 
که  پاسخی  بیشــترین 
شــده  داده  آنهــا  به 
ظرفیت  که  است  این 
شــده  تکمیل  پذیرش 
است. اما واضح است 
که ایــن موضوع علت 
دیگری دارد. نمی شود 
را که در  پاسخ کســی 
قبول  آزمون ها  تمامی 

شده، این طور داد

۱) سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت واریز به حساب ۷۰۰۱۰۰۰۹۰۳۱۸۰ به نام شرکت بهساز نگهدار حامی شهر می باشد.
۲) مدت زمان اجرای عملیات ٥ ماه  

۳) پرداخت هزینه آگهی به عهده برنده  مناقصه می باشد.
٤) محل دریافت اسناد: دفتر شرکت بهساز نگهدار حامی شهر به نشانی: سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر نبش خیابان مرغاب، پلاک ۱۱، طبقه همکف.

٥) مهلت دریافت اسناد و ارائه ۷روز از تاریخ انتشار آگهی مناقصه  در روزنامه می باشد. بدیهی است شرکت در مناقصه  و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف مقرر در 
اسناد مناقصه  بوده و رعایت مفاد آیین نامه معاملات شرکت می باشد.

٦) شرکت بهساز نگهدار حامی شهر در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد. هزینه آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد. ضمناً 
مشروح شرایط مناقصه  در اسناد درج شده است که شرکت کنندگان مدارک را پس از اخذ مطالعه با قید کلمه قبول، امضا نموده و در پاکت های (الف و ب) لاک و مهر شده 

تحویل دفتر شرکت نمایند. بازگشایی پاکت ها و قرائت پیشنهادها روز یکشنبه مورخ ۱۴۰٥/۰٥/۱۸ ساعت ۱۰ صبح، دفتر مدیرعامل شرکت به آدرس مندرج در بند ٤ این آگهی 
انجام خواهد پذیرفت. حضور مدیرعامل یا اشخاص صاحب امضا شرکت کنندگان مناقصه در جلسه مذکور الزامی می باشد.

۷) شرکت کنندگان بابت خرید اسناد مناقصه مبلغ ٥,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب ۱۰۰۱۰۰۰۹۰۳۱۲٤ بانک شهر شعبه پاسداران به نام شرکت بهساز نگهدار حامی شهر واریز نمایند. 
۸) اجرای ضوابط زیست محیطی و مفاد دستورالعمل (HSEPLAN) از الزامات بوده و رعایت آن از طرف پیمانکار الزامی می باشد

۹) سایر موارد در اسناد مناقصه تعیین گردیده است. 

برگ سبز سند مالکیت خودرو پراید جی تی ایکس آی
 رنگ نوک مدادی متالیک  به نام آقای  

باشماره موتور ۱٥۹۸۱٥٤ 
  S۱٤۱۲۲۸٥۸۸٦۷٤۸ و شماره شاسی

با شماره پلاک ۲۲ ایران ۸۲۸ ط ٤۹ 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشند.

برگه کمپانی فاکتور خرید و برگ سبز سند مالکیت خودرو
پژو ٤۰٥ جی ال ایکس آی رنگ نقره ای

 به نام آقای  
باشماره موتور ۱۲٤۸٤۲۲۹۱٦۹ و شماره شاسی ۱٤۲۸۲۲۰۹

 با شماره پلاک ۲۲ ایران ٤۸٥ س ٦۸ 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشند.

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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گزارش «شرق» از داوطلبان نابینایی که با وجود قبولی در آزمون و مصاحبه، پذیرش نهایی نشدند

نابینایان پشت در دانشگاه فرهنگیان
نیلوفر حامدی: سال ها با این باور زندگی کرد که نابینایی پایان راه نیست. از همان کودکی که پزشکان به خانواده اش گفته بودند اندک بینایی باقی مانده اش نیز تا ۱۱ سالگی 
از بین خواهد رفت، یاد گرفت به جای آنچه از دست داده، بر آنچه هنوز دارد تکیه کند. جوان ۲۲ ساله ای از یکی از روستاهای شهرستان نمین اردبیل که می خواست تاریخ 
درس بدهد، روی پای خودش بایستد و ثابت کند معلولیت، مانعی برای ساختن آینده نیست، حالا یک سالی می شود که خانه نشین شده، چون با وجود موفقیت در آزمون 
سراسری، نتوانسته در دانشگاه فرهنگیان پذیرش بگیرد. روایت این داوطلب اما یک استثنا نیست. گزارش های رسیده به «شرق» و گفت وگو با افراد دارای معلولیت بینایی، 
فعالان حقوق معلولان و انجمن نابینایان کشور نشان می دهد در سال های اخیر شماری از داوطلبان نابینا، با وجود قبولی در آزمون سراسری و پشت سر گذاشتن مراحل 
مصاحبه، در آستانه ورود به دانشگاه فرهنگیان از ادامه مسیر بازمانده اند. آنها می گویند در توضیح این اتفاق، گاه به «بخش نامه ای جدید» و گاه به «تکمیل ظرفیت» استناد 

شده، اما تاکنون توضیح روشنی درباره مبنای این تصمیم یا تغییر رویه نسبت به سال های گذشته ارائه نشده است.


